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 چکیده
مسائلی است که در تاریخ ترین ها یکی از پيچيدهنامگذاری در ميان انسانها، چه نام اشياء و چه نام بچه

سرنوشت جالب توجه و شگفت انگيزی دارد. با نظری به این مسأله در ميان فرهنگ و ادبيات ملل، 
اولين انسان  چرا   تواند دخالت داشته باشند که فی المثلبينيم که در نامگذاری، مسائل گوناگونی میمی

شناسی، همان سرنوشت گذاری نيز از نظر ریشهدر ميان کردها نام ؟نامندمیرا در معارف دینی، »آدم« 
تواند در این نامگذاری تأثير بگذارد و گاه در  شود میرا دارد. گاه فرهنگی که بر فرهنگ کردی غالب می

تحليلی با استفاده  –نهد. این پژوهش به روش توصيفی ميان خود کردها عواملی بر نامگذاریها تأثير می
حاکی از این است که تاریخ نام انسان در ميان کردها سه نتایج گرفته است،  ای صورت از منابع کتابخانه

داشته  را  مرحلۀ قبل از اسلام، پس از اسلام تا جنگ اول جهانی و سرانجام از جنگ اول تا حال حاضر
روند، معنای است. به علاوه در زبان کردی و برخی زبانهای دیگر، نامهایی که برای مذکر به کار می

روند در معنای: زیبایی، به کار می  مؤنثری و قدرت و پهلوانی و شجاعت دارند، اما نامهایی که برای  دلاو 
 پاکی، لطافت و نازکی را دارند.

 
  نام، انسان، فرهنگ کردی ها:کلید واژه

 
 

یسنده در زمان حيات مرحوم دکتر فاروق عمر صدیق، برای چاپ و انتشار، توسط آقای جمال احمدی به  1 . این مقاله با هماهنگی نو
 زبان فارسی برگردانده شده است.

2 .jahmadi63@gmail.com. 
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 تردا یکێزمان ندەو چ یکورد  ەل ۆڤمر ۆب تەبیتا یناو

 قیصد رەفاروق عوم
یيەمر ەزانست یتەڵفاک  ،یوانەزمان یش ەب ر،ۆسيفۆپر  .راقێع ،یمانێسل ،یمانێسل ۆیزانک کان،ۆ

 یک ێنووسە چار ەک ەیزانڵۆئا ەتەباب وەل ەکێکیە ن، ڵامندا  یناو چ و بێ کانەشت یناوچ  ، ۆڤمر یناونان
 یبەدەو ئ نگەره ەف وێن ەل ەیەلەسەم م ەئ ۆب نيوانێڕت ە. بژووداێم ەل ەیەه یرەنێهڕرسوەو س شێاکڕرنجەس
 یناو ەب ۆڤمر مەکیە یچۆب ەنونمو ۆب ،ببن ناندا ێناو ه ەل رۆراوجۆج یتەباب ێ کرەد ەک نينيبەد لاندا ەگ

 کێ ندە. هەیەه  ینووسە چار  مانەه  ەویيەژ ۆل ۆميتيئ  یووڕ  ەل  شيکورددا ناونان  وێن  ەل  ؟ييدا هاتووەنیئا  ە" لم ە"ئاد
 ت،ێبەه ييەناونان م ەئ رەسەل یرەگی کار تێتوانەد دا، یکورد  یروکولتو رەسەب ڵەزا  ەک ەیکولتوور وەجار ئ

ی ناو کورد خ یکانەرەفاکت شی کجارێ ندەه  ەب ەیەوەنی ژێ تو م ە. ئتێبەکورد د یناونان رەسەل انیيرەگی کار انۆ
 ەئاماژ  کانەنجامە رە. دە نجامدراوەئ  ەبخانێکت  یکانەرچاوەس  ینانێکاره ەب  ەب  یکاريش-یراسفکە و  یک ێ وازێش
 ینگەتا ج  سلاميئ  یدوا   سلام،يئ  شێ: پەبووەه  یناغۆق  ێکورددا س  وێن  ەل  ۆڤمر  یناو  یژووێم  ەک  نەکەد  ەوەب

 کێ ندەو ه یکورد  یزمان ەل شەوەل ە. جگستاێتا ئ ەوەمەکیە یهانيج ینگەج ەو دواجار ل م ەکیە یهانيج
 ەیناوان  وەئ  م ەڵاب  ت، ێ د  ی رێ و بو  یتێمانە و قار  زێو ه  یتیەئازا   یمانا  ەب  تێکارد ەب  رێن  ۆب  ەیناوان  وەتردا ئ  یزمان

 .تێ د ینک ەو ت یو ناسک  یو پاک  یجوان یمانا ەب نراونێکارهەب ەنێيم ۆب
 نێو، مرۆڤ، کولتووری کوردی وشەسەرەکییەکان:

 مقدمه .1
 .بیان مسأله1-1

یژۀ انسان  شود. اصطلاح  گفته می  ( anthroponomyعلم رفتارشناسی )در زبانشناسی اسم و
یوما به معنی اسم ساخته شده است.   پونيم در اصل از دو واژۀ یونانی: انترو به معنی انسان و پو انترو

یژۀ انسان می  تواند شامل نام پدر، نام خانوادگی، لقب، تخلص، تصغير و تحبيب باشد. این  اسم و
یميک می  پو یند که خود یکی از شاخه نامها را انترو   ( onomasticsنام شناسی )لی های اص گو

یژه انسان، شامل: اپونميک )اسم جغرافيایی(، اتينونوميک   است. دانش انوماتيک، علاوه برنام و
اسم حيوانات(  علم )اسم طایفه و مردم(، کولمانوميک )اسم افلاک و بخشهایش( و زونوميک ) 

 نيز هست.
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  )ریخت شناسی(   مورفولوژی  اهميت نام همچون بخشی از بحثهای اصلی مکالمه، چه از لحاظ 
و چه از لحاظ معناشناسی این است که نيازمند به چند بررسی و واکاوی دقيق علمی دارد. این  

 بررسی تاکنون در زبان کردی صورت نگرفته است.
یژۀ خود را دارد. در   اسم در بخشهای گوناگون کلام، چند نوع است، امّا اسم انسان اهميّت و

یژگی  یژگی هنامهای انسان، و هایی که  ایی دیناميکی وجود دارد که در نامهای دیگر وجود ندارد. و
یژگی  ، شوددر نام انسان دیده می  گردد. نام نهادن آدميان در همان آغاز  های خود انسان بازمی به و

گردد که انسان توان  جوامع ابتدایی، یکی از نيازمندیهای بشری بوده است. گرچه به زمانی بازمی 
تکلّم پيدا کرده است، امّا در آن روزگار مفهوم نامِ اکنون انسان را نداشته، بلکه دارای    سخن گفتن و

تفاوت اندکی با لقب بوده است. این مسأله شاید به آن دليل بوده که انسان واژۀ کمتری در اختيار  
ای  شد، بلکه به ج شد، نامگذاری نمی ای متولد می داشته است. در گذشته مثل امروز وقتی بچه 

 (. 4:  1971دادند )ا.گ، گَفورف، نام، نوعی لقب به او می 
شود. برای مثال: یک بار هواپيمای مسافربری  ها، امروزه نيز گاهی دیده می این نوع نام نهادن  

«L18  از شهری به شهر دیگر در پرواز بود. خانمی باردار در هواپيما درد زایمان داشته، آن خانم »
آورد، بلافاصله نوزاد را در هواپيما  کند و دختری به دنيا می ع حمل می به کمک خدمۀ هواپيما وض 

« در زبان روسی نشانۀ مؤنث  a(. »4نهند )همان: نام می  (Ela)کنند و او را اِلا نامگذاری می 
 است.

شوند و همۀ آنها نيازمند نام هستند. طبيعی است که هر  هر روز در جهان، هزاران کودک متولد می 
ای جدا از دیگری که دارای تاریخ و افکار و اندیشه و آداب خاص  این نوزادان در جامعه یک از 

کنند. گاهی هم به واسطه نزدیکی جوامع به همدیگر، افکار  آیند و رشد می خود هستند به دنيا می 
گر  های آنان ااندیشند. افکار و اندیشه شود و مانند هم می و عادات و سلایق آنها به هم نزدیک می 

و در نامگذاری نوزادان آن جوامع خود را نشان   اند کاملًا مثل هم نباشند، خيلی نزدیک به هم
ینميک، منبعی ارزشمند برای دانشهای دیگر به  می  پو دهد. به همين دليل است که دانش انترو

گاهی از نامگذاریشمار می  های انسان در تاریخ، به آشکار کردن و بررسی زندگی گذشته  آید. آ
 کند.انسان کمک فراوانی می 
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شود  هایشان چيزی دیده نمی کسانی هستند که تاکنون غير از برخی نامها، در اسناد رسمی و کتيبه 
توانيم برخی  ما از طریق این نامها می ا(. ]6: 1974. نيکونوف، 1)ف،  کنيمو اطلاعاتی پيدا نمی 

 از زوایای پنهان زندگی آنها را بفهميم.[
پو نيمک )رفتار شناسی( و یا به صورت کلی نام شناسی رابطۀ تنگاتنگی با اتنوگرافی  همچنين انترو

(Athnography)  .و )قوم شناسی( و نوعی قانون و نظام و روانشناسی و زیبایی شناسی دارد  
انسان شناسی، بدون این دانش، ارزش چندانی ندارد. همان گونه که نام شناسی مکان، بدون  

بررسی تطبيقی زبان کردی با  نام شناسی نيز بدون تاریخ بی ارزش است. جغرافيا ارزشی ندارد،
شود که بسياری از زوایای مبهم و تاریک تاریخ و فکر  چند زبان دیگر از روی نام انسان، سبب می 

و عادات مردمان جامعۀ کردی و دیگر ملل روشن شود که خود یکی از اهداف پژوهش حاضر 
 است.
 پیشینه .2-1

که دربارۀ نامهای کردی صورت گرفته جز ردیف کردن آنها نبوده و کاری علمی   هایی پژوهش
موخرۀ کتاب »سی    34و    32،  32بشرمشير در صفحات    برمبنای زبانشناسی بر نامها شده است.
اسامی پسر و دختر را   ،چاپ شده، در دو ليست  1931پارۀ حق پرستی« که در بغداد به سال 

نامهای دختر  »نشده است. گيوموکریانی نيز کتاب کوچکی با نام نوشته، ولی هيچ بررسی علمی 
در اربيل برای بار سوم چاپ و منتشر شده است. کتاب   1985نوشته که در سال  « و پسرِ کردی

نامهای کردی نو در  » گيو نيز بدون هر نوع بررسی است. هوشيار محمد نيز کتاب کوچکی به نام 
نيز برای بار دوم چاپ و منتشر شده است.    1975در سال  چاپ کرده که    1968به سال    «سليمانی 

در این کتاب تنها کاری که انجام شده نوشتن اسامی کردی بدون هر نوع بررسی است. علاوه بر  
موارد مذکور محمود زامدار در سه مقاله به صورت کلی دربارۀ نام و تخلص در زبان کردی بحث  

 ( 1975. )زامدار، 1کرده است  ای را منتشرکرده و مطالب مفيد و ارزنده
جمال رشيد نيز با توجه به دو سند کهن که در ناحيۀ اورامان کشف شده، اسامی دو سند را استخراج  

( به زبان عربی نيز  1985)رشيد،  2کرده و معتقد است که این نامها، نامهای باستانی کردی است. 

 
 .1983نوث در سال و شمارة گوضاری روشنبيری  33و  32، گؤضاری ذؤژی کوردستان، شماره 1975.م.ک: زامدار محمود،  1
 .106-105های ، گوضاری روشنبيری نوث، شماره1985. ن ک: جمال رشيد،  2
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نام کردی نيز اشاره شده و تأثير فرهنگ و ادب  در کتابی که دربارۀ نامهای آدمی نوشته شده به چند  
( عزالدین مصطفی رسول هم مراحل تاریخی  1985)کاظم مراد،  1مردم را بر نامها بر رسيده است. 

نامهای انسان را به اختصار بررسی کرده و برخی از زوایای مبهم آن را آشکار کرده و به ریشۀ زبانی  
(، امّا شيوۀ بررسی و ابزار واکاوی این  1989)مصطفی رسول، 2آن اسمها نيز اشاره کرده است.

 اند، تفاوت دارد.پژوهش با کارهایی که در این باره دیگران انجام داده 
اسامی انسان بر مبنای واژه شناسی، معناشناسی و واج شناسی بررسی اسباب و عوامل نامگذاری  

کادمی و  شوند. از این روی برای اولين بار این برررا شامل می  سی در زبان کردی شکل آ
زبانشناسی به خود گرفته است. این پژوهش شامل مواردی چون: مختصری از تاریخ نام انسان  

توانند نقش داشته  در زبان کردی، وظيفه و معنای نام انسان، عواملی که در نامگذاری نام انسان می 
 است. باشند و سرانجام نتيجه گيری 

 
 ا ه.تجزیه و تحلیل داده2

زبان کردی . 1-2 ریخ نامگذاری انسان در   تا
 می توان نامگذاری انسان را از لحاظ تاریخی به شکل ذیل تقسيم کرد: 

 پس از جنگ جهانی اول تا امروز.  - 3از آغاز دین اسلام و پس از آن   -2پيش از اسلام  -1
گر فرزندان خود را  در مرحلۀ اوّل یعنی پيش از اسلام، کردها نيز همچون سایر ملتها و مردمان دی 

توان گفت نامگذاری یکی از ملزومات زندگی سادۀ مردم کهن بوده  کردند. می نامگذاری می 
 شوند. است. چرا که به وسيلۀ نامگذاری، اعضای جامعه از یکدیگر جدا می 

چون در زبان کردی، منابع مکتوب که به پيش از اسلام برگردد نداریم، نمی توانيم نامهای کردی  
یژه ملّتی که فاقد آثار مکتوب به جای  را قب ل از اسلام نام ببریم. چرا که معين کردن نام انسان به و

دارد.  نياز  مانده از ان دوران باشد و دارای تاریخی کهن باشد، نياز به چندین پژوهش دقيق و ژرف  
داشته باشيم که    ها را نيز انجام داد که چندین نوشته قطعی و یقينی توان این پژوهش البته زمانی می 

که در حال حاضر چنين پژوهشهایي موجود    به وسيلۀ  پژوهشگرانی متخصص تصحيح شده باشد 

 
 .181-146، ص 1985. ن ک: عباس کاظم مراد، اسماءالناس، الجزاء الاوّلف بغداد.،  1
 .1989، سال 1061. ن ک: عزالدین مصطفی رسول، روزنامة همکاری، شماره  2
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ما اگر نتوانيم  ا. نام افراد در پيش از اسلام بسيار مبهم و تاریک و غيرقابل اعتماد است. نيست 
ظن و گمان،   توان از رویاسامی نامهای کردی پيش از اسلام را به صورت یقينی معين کنيم، می 

برخی از پژوهشها    بودهو از طریق پناه بردن به اسبابی که در نامگذاری کردها و سایر ملل تأثيرگذار  
 را در این رابطه آشکار کنيم. 

ابهاماتی که دربارۀ نام اشخاص در زبان کردی پيش از اسلام وجود دارد، در سایر زبانهای دیگر  
 شود.آن روزگار نيز دیده می 

ید:بارۀ نام انسان در زبان تاجيکی پيش از اسلام می گفوروف در ریشه شناسی نامهای تاجيکی،    گو
هایی که به پيش از  از روی سياست و فرهنگ و تاریخ و جامعه شناسی پيدا شده است. نوشته 

اسلام برمی گردد، به هر تعداد، نمی تواند چندان اطلاعات  مناسبی دربارۀ نام انسانها به ما بدهد.  
لًا مردان مهم علاوه بر اینکه نامی داشتند، ملقب به القابی نيز بودند. این لقبها انواعی داشته  معمو

است. جالب اینجاست که در بعضی از نواحی کوهستانی تاجيکستان، مدتی است که نهان کردن  
 ها تا سن بلوغ و ملقب کردن آنها از ميان رفته است.نام بچه 

ید: زمانی که دین اسلام آمد، رسد و درباره نام انسان در این دوران می می سپس به دوران اسلام   گو
های عربی برای نام نهادن بر فرزندان خود استفاده کردند. این اسمهای  مردم آن را پذیرفتند و از واژه 

عربی، عبارت بود از اسمهای عربی کهن پيش از اسلام، مانند: قتيبه، اسد، سهل، ابراهيم،  
الياس، محمد، احمد، محمود، غالباً این نامها را با استفاده از واژۀ )ابن، بن( به کارگيری  یعقوب،  

ید: پس از اینکه دوران  سپس گفوروف می  بردند. مانند: احمد بن اسد.نام پدر به کار می  گو
فئوداليته آغاز شد، نام انسانها شکل سنگين تری به خود گرفت: غالباً بزرگ مردان طبقات بالا  

گرفتند. ملقب شدن و کنيه پيدا کردن مطابق با فرمان علاوه بر نام خود، از لقب و کنيه نيز بهره می 
شد. غالباً کنيه  گرفت که از طرف حکومت مداران و حاکمان انجام می و آداب خاصی صورت می 

 رفت.آمد و بسياری از اوقات نيز نام اشخاص به کار می پس از نام می 
القاب نام و نشانی رسمی داشت و   ، کردند. در آغازنيه از لقب نيز استفاده می بزرگان علاوه بر ک

شکل ساختنشان جدا بود. امّا در آسيای ميانه، لقبهایی بيشتر کارایی داشت که با واژه دین تمام  
 شد. مانند: نورالدین، صلاح الدین، فخرالدین و ...می 
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مرز کاربردش فراوان نبود، لقب پيش از هر اسمی  تا هنگامی که نام و نشان، مانند نشانۀ وظيفه، 
نورالدین عبدالرحمن ابن احمد جامی بود. واژۀ مولانا،   بود. برای مثال: نام کامل جامی، مولانا 

داد. در گذر زمان آرام آرام  ای بود برای عالمان اسلامی و واژۀ جامی محل تولّد او را نشان می نشانه 
رفت. به علاوه واژه یا لقب ملا  اژه )ملا( برای عالمان دینی به کار می واژۀ مولانا به ملا بدل شد. و

(. این مباحث به اختصار  282- 278خود عامل جدا کردن باسواد و بی سواد شد )ا.گ گفوروف،  
 فوروف دربارۀ نام انسان در زبان تاجيکی تا آغاز این سده بود. گدیدگاه 

در زبان تاجيکی پيش از اسلام و پس از انتشار   فوروف دربارۀ نام انسان گهای دقت در دیدگاه 
کند که به صورت حکمی،  اسلام تا امروز که خود نيز ملتی شرقی و مسلمان هستند، به ما القا می 

ما نيز به همان صورت نام انسانها را در زبان کردی پيش از اسلام تا آغاز این سده بنگریم. چرا که  
نهند. با وجود این،  کنند، بر همدیگر تأثير می م زندگی می مردمانی که در جغرافيای نزدیک به ه

نزدیکی جغرافایی نباید ما را وادارد که استقلال زبانی و تغييرات تاریخی آن را نادیده بگيریم.  
توانند به هم نزدیک باشند، امّا استقلال خود را هيچ گاه از دست نخواهند داد. در  گرچه زبانها می 

د منابع مورد اعتماد زبان کردی در پيش از اسلام تا چند سده پيش، مهمترین  واقع نبود و یا کمبو 
 عامل ابهام و تاریکی نام انسان در آن دوران است. 

یژه نام زنانه به ما رسيده است و ما فکر می  کنيم مربوط  البته تعدادی نام مربوط به آن دوران، به و
و،  ە،  بایز، سپرتۆرک ێت، شۆ، پيرێ هە، بەش، ئاسک وەن ە ، وگوڵەمەینچبه پيش از اسلام باشد، مانند:   

 ، خورشيد.ە شيرین، خونج
عزالدین مصطفی رسول دربارۀ نام انسان در دورۀ دوم )دوران دین مبين اسلام و انتشار آن در ميان 

ید: اعتقادِ کردها به اسلام، نامهای فراوانی را وارد زبان آنها کرد که از عربی وارد  کردها( می  گو
دند. برخی از این نامها، نامهایی بود که صحابه در فتوحاتی که داشتند آوردند. البته نامهای  شده بو 

عربی پيش اسلام در ميان کردها اندکند. نامهایی بيشتر در ميان کردها رواج پيدا کرد که مربوط  
، نامهایی  به پس از اسلام بود. پيامبر خود فرموده است: خير الاسماء ما عبد و حمد. بهترین نامها

ید: اگر  دهند و حمد و سپاس خدای را با خود دارند. سپس می است که معنی بندگی خدا می  گو
اسماء الله الحسنی نام باشند، در ميان کردها کاربرد اندکی داشته است. نامهایی چون:  

 عبدالموجود، عبدالمنصور، عبدالمهيمن.
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ای هستند که نقش مهمی در نامگذاری آدميان نه در اینجا نيز معنا و وظيفۀ نام آدميان اسباب جداگا
آیند. موضوعی که تاکنون در زبان کردی و  ع مهمی در زبانشناسی به شمار می ودارند و موض 

مطابقت آن با دیگر زبانها انجام نشده است. و چون  این نوع پژوهش در زبان کردی انجام نشده  
یژه ز بانهای شرقی، انجام شود. مشابهات و تفاوتهایی  لازم دانستم در مطابقت با دیگر زبانها به و

که در نامگذاری این زبانها وجود دارد از نظر زبانشناسی کاری بس مهم و ارزشمند است. از  
طرف دیگر کردها خود برخی از این نامها را دستکاری کرده و شکلی دیگرگون  پيدا کرده است.  

اند.  مانند: قادر، مجيد، حميد، عزیز  بد« نام شده»ع  برای مثال بسياری از این نامها بدون پيشوندِ 
و ... همچنين گاهی کلمۀ عبد همراه »ال« تعریف نام، خود نامی جدا ساخته و به شکل «عبدل«  

 (. 1061: 1989به کار رفته است. )عزالدین مصطفی رسول، 
یژه زبانهای شرقی شبسياری از نامهای عربی وارد بسياری از زبان  ده است.  های دنيا به و

ید:  شده می  -یکی از زبانهای شرقی  –کوسيموفا، دربارۀ آن نامهای عربی که وارد زبان باشکير  گو
اسامی کهن مردمان باشکير  همچون همۀ مردمان دیگر مشرق، با آمدن دین اسلام، به عربی در  

لًا دینی داشتند.  دو مرحله تغيير پيدا کرد. در مرحلۀ اوّل نامهایی به کار برده شدند که معنایی کام 
مانند نام پيامبر )ص( و پيشوایان دینی دیگر. سپس نامهایی که از جشنها برگرفته شده بودند. این  
گونه نامها در ميان همۀ ملتهای شرق وجود دارد. در مرحلۀ دوم نامهایی به کار رفتند که صبغۀ  

 (. 248-241، دینی نداشتند، بلکه معنی بيشتر حماسی و علمی داشت )ت. خ کوسيموفا
بينيم که آنان نيز دو گونه اند: اوّل:  می   ، نگریموقتی معنی اسامی عربی اصيل را در زبان کردی می  

آنچه   اند. دوم، نامهایی که معنای دینی ندارند.نامهایی که مستقيماً از باور به دین اسلام اخذ شده 
شوند یا در اصل و  کار برده می   هایی که به عنوان نام اشخاص به که روشن است این است که واژه 

اند. به دليل برخی نيازها و اسباب  ریشه به همان زبان بازمی گردد و یا از زبانهای دیگر وارد شده 
هایی را از زبانهای دیگر گرفته است و به عنوان نام اشخاص به کار  تاریخی و دینی، هر زبانی واژه 

 رفته است. 
خود را از زبانی دیگر به وام گرفته است. برای مثال در زبان  زبانهایی وجود دارد که همۀ نامهای 

اند. فرانسه، هيچ نامی نيست که در اصل فرانسوی بوده باشد، بلکه آن را کاتوليکها از روم وارد کرده 
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در زبان روسی نيز هيچ نامی وجود ندارد که در اصل روسی باشد، زیرا کليسا نامگذاری اشخاص  
 گرفتند.منوع کرده بود به همين دليل نامها را غالباً از بيزانس می را از زبان روسی کهن م 

شود، تا امروز، تغييرات جدیدی در نامگذاری  در مرحلۀ سوم که پس از جنگ اول جهانی آغاز می 
اشخاص در زبان کردی و چندین زبان دیگر روی داده است. علت این تغييرات، حوادثی بود که  

دنيا به وجود آمد. در این مرحله، در کنار به کار گرفتن نامهای   در نتيجۀ جنگ جهانی اول در 
 عربی، تلاشی وسيع برای زنده کردن نامهای قدیمی و کهن کردی آغاز شد.

 
 و معنای نام ویژه انسان .کارکرد 2- 2

یژۀ انسان پرداخته شود کارکرد پيش از اینکه  به  به اختصار لازم است به برخی از   ، و معنای نام و
تفاوتها و روابط ميان نام اشخاص و نام کلی بپردازیم. منظور از نام کلی، نامهایی است که در  

رود. مانند: انسان، رودبار، شير، درخت،  مجموع به عنوان نام جانداران و بی جانان به کار می 
 سيب و ...

جان، صاحب نام کلی باشند، دليل بر داشتن نام  بی لازم است بدانيم اگر همۀ موجودات جاندار و  
یژۀ خود را داشت، لازم است   یژه برای آنها نيست، اما برعکس اگر جانداری و یا بی جانی نام و و
یژه، دومين نامی است که هر موجودی دارد. بنابراین نامهای   دارای نام کلی نيز باشد. از این رو نام و

یژه نيز در مرحلۀ دوم قرار دارد. مرحلۀ  کلی نسبت به هر موجودی در مرحل ۀ اوّل قرار دارد و نام و
پيراسکایا،   دوم نام، بسياری از زبانشناسان را وا داشته که این نامها را وارد فرهنگ زبان نکنند )سو

1969  :9 .) 
یژۀ انسان در محدودۀ یک زبان نمی  دیگر  های  ماند بلکه عکس نام کلی، خيلی زود وارد زبان نام و

یژه به کلی در زبان پيش می می  آید. برای مثال نامهای: ولت، وات، گاز، کُخ،  شود. اما تغييرِ نامِ و
یژه بودند در حالی که امروزه در بسياری از زبانهای دنيا همچون اصطلاحی علمی و   پلهایز؛ و

 نامی کلی کاربرد دارد.
یژه را متوجه می  ء و چيزهایی که در به وجود آمدن آن شوند که با شخص و شی مردم زمانی نام و

 اما برای فهم نام کلی، چنين نيازی وجود ندارد.  ، اند، پيوند داشته باشندنام دخالت داشته 
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یژه، مجموعه واژه  یژه دارد و خيلی بيشتر از نام کلی به اسباب بيرونی  نام و هایی است که وظيفۀ و
یژگی  بلکه قوانين و مسائل مردم   ،های زبان نيست زبان وابسته است. از این رو تنها تحت تأثير و

 شناسی و تاریخی در آن نقش اساسی دارد.
یژۀ اشخاص، وجود دارد این است که واجهای   تفاوت دیگری که در ميان نامهای کلی و نامهای و

یژه کمتر چسبيده هستند. به  نامهای کلی به همدیگر چسبيده تراند و واج نامهای اشخاص و و
بيش از حد واجهای نامهای کلی، تغيير دادن آنها، کار آسانی نيست. و اگر آن  خاطر چسبيدگی 

یژه  ای امکان پذیر است. واجهای نامهای را تغيير دادیم، بر اساس قواعد خاصی و در محدودۀ و
افتاد. کلی اگر چنان که هست کمتر چسبيده بودند، به سختی رابطۀ نام کلی با مفهومشان اتفاق می 

رو ممکن است که از لحاظ فونتيک  صوصی رابطۀ تنگاتنگی با مفهوم ندارد از اینبرعکس نام خ 
 و واج شناسی و واژه شناسی دچار تغييراتی بشوند )همان(.

 شوند:کارکرد نام خصوصی انسان به صورت کلی در این چند نکته تعریف می 
است. بدون این    . جدا کردن شخصی از دیگری در جامعه از مهمترین کارکردهای نام خصوصی 1

ینميک هيچ معنایی ندارد.   کارکرد انترپو
. اشاره به مکان و جایگاه هرکسی در جامعه. این کارکرد وابسته به باور به قدرت اندیشه و دل  2

 آدمی دارد. 
 (. 24. پيوند با برخی چيزها، چون: عادات و آداب و رسوم و باور شخصی افراد دارد )بيتوژیف،  4

تغيير پيدا کرد تا مدتی   -بجز نامهایی که معنی آیينی دارند  - ا به نام خصوصی نامهای کلی که بعده
ها، حافظ معنای اصلی است، اما آرام آرام چنان از معنای در ميان افراد و اقوام و آشنایان و خانواده 

توان گفت هيچ پيوندی با واژه اصلی ندارد و حتی اگر در آغاز،  شود که می اصلی واژه دور می 
دهد. برای  ی اصلی مراد بوده، پس از آنکه نام شخص شد، معنای اولی خود را از دست می معنا

شود، پيداست که در آغاز مجموعه عواملی در انتخاب نام دخالت  ای نامگذاری می مثال وقتی بچه 
یژه در ميان   - شود که اسباب و عوامل نامگذاری نيز کند، اما پس از مدتی، چنان می می  به و

گاهی از عوامل نامگذاری اوليه ندارند کسانی ک   مورد توجه نيست.  - ه هيچ آ
 

زبانهای دیگر نقش دارند . 3-2  عواملی که در نامگذاری اشخاص در زبان کردی و برخی 
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های دور تا امروز، در بسياری از زبانهای دنيا، نامگذاری انسان و انتخاب اسمی از  از گذشته 
ای دیگر، مجموعه عواملی داشته و دارد. این عوامل نيز،  عدهای و نپسندیدن  اسامی پسندیدن عده

 آید.در نتيجۀ باور رایج در جامعه و تغييرات تاریخ و اقتصاد و سياست پدید می 
تشابهات ميان جوامع از نظر قوانين، اقتصاد، سياست، فکر و اندیشه، انتشار باور و عقيدۀ خاصی 

یژه  ی جغرافيایی محل سکونت ملتی با ملتهای دیگر، همه و  ای در زمان معينی، نزدیکو یا آیين و
توانند عوامل مشترکی در نامگذاری اشخاص آن ملتها باشند. گرچه زبان هر ملتی نسبت  همه می 

تواند نامگذاری مشترک را به دنبال داشته باشد.  اما عواملی مشترک می   ، هایی دارد به دیگری تفاوت 
 هر واژۀ دیگری، قوانين فونتيکی و واج شناسی همان زبان را دارد.   نام انسان نيز در هر زبانی، مانند

زبان کردی نيز، مانند همۀ زبانهای مشرق، بدون تردید، عواملی غير زبانی در نامگذاری اشخاص  
های همسایه، اشتراکات و مشابهات فراوانی را پدید آورده است. در نتيجه یا نامها  نسبت به زبان 

بسيار به هم نزدیکند.  به همين دليل بهتر دانسته شد که عوامل غير زبانی که    مانند هم هستند و یا
های شرق آشکار کنيم.  ند یا دارند به وسيلۀ تطبيق با دیگر زبان ا در نامگذاری کردی نقش داشته

 در این بررسی موارد ذیل اهميت دارد: 
رانی که قدرت فراوانی داشتند و  های دور، مردم، از نام بردن مستقيمِ نيروها و جانو. از گذشته 1

های دیگری  کردند و غالباً از واژه غالباً پيروز ميدان جنگ بودند و یا از آنها واهمه داشتند، پرهيز می 
گذارند و دل آنها را به دست  بردند. بدین وسيله چنين باور داشتند که به آنها احترام می بهره می 

یابند. یعنی اگر نام واقعی آنها  رساندن آنها به مردم رهایی می آورند. و یا از کينه و حمله و آزار می 
 1را بر زبان جاری کنند، برایشان بدشگونی به بار خواهد آورد. 

از طرف دیگر، نامگذاری انسان و برخی از جانداران و بی جانان، با نامهایی که دارای معنایی  
شگفت آور و به دور از معانی نامهای دیگر بود در بسياری از زبانها رواج داشته است. به نظر  

  ها محافظت از نيروهای اهریمی و جانداران درنده وزیان بخش بوده رسد دليل این نامگذاریمی 
ای و یا ترکيبی استفاده شده است.  است. نامهای این چنينی، در نتيجۀ باور به سحر واژه با واژه 

رود و  باور به قدرت و جادوی کلمات تاریخی کهن دارد و در بسياری جوامع تا امروز به کار می 

 
برای کلماتی به کار می رود که به خاطر ترس، از کاربردشان نهی شده باشد. اما دیگر به  (TABOO)در زبانشناسی، اصطلاح تابو .  1

 استفاده می شود. (TOTEM)خاطر قداست و بزرگيمی بود از اصطلاح توتم 
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های  ی بچه های ميانه، در مجارستان نامهایی برانهد. برای مثال در سده بر زبان تأثير خود را می 
کردند که تا از طریق نامها از دست نيروهای اهریمنی و پليد رهایی یابند. مانند: خود انتخاب می 

(. به خاطر اینکه معنی این  171: 1975نام کوچک مرده، پليدی، چرک و مرده )استفان اولمان، 
سی خواهان اشياء  رساند، به باور آنها، چون کنامها، چيزهای بی ارزش و  پست و بی فایده را می 

 کنند.بی ارزش نيست نيروهای اهریمنی آنها را رها می 
پایی، نمونۀ دیگری از باور به جادوی   معنی اصلی واژۀ «»ورچ=خرس« در بسياری از زبانهای ارو

« فرانسوی از  OURS« بوده که واژۀ »UR SUSواژه است. نزد آنها، نام اصل »ورچ« در لاتين »
پایی،  به همان معنی خرس است. اما در برخی از زبان  نشأت گرفته و  ه همان کلم های دیگر ارو

ای دیگر نامگذاری  معادل »ورچ« به خاطر آزار ندیدن از او و رهایی خود از اذیتهای خرس، با واژه 
ای « که نام »خرس« است در اصل به معنای قهوه BEARشده است. در زبان انگليسی واژۀ »

 خور است.نام »خرس« به معنی عسلاست. در زبانهای اسلاوی نيز 
باه و خوک و بز و بعضی دیگر از حيوانات که آدميان از نام بردنشان به صورت   مار و گرگ و رو

اند که پيدا است به خاطر ترس از آنها بوده  اند، یا با نوعی واژه نامگذاری شده مستقيم پرهيز کرده
ند موش خرما )بزن مژ( در عربی »ابن عِرس«  ای مانکه از گزندشان در امان باشند. جانور درنده

احمد« شوند. در روستاهای مصر نيز »المخفيه« یا »امبا صيغۀ جمع »بنات عِرس« ناميده می 
شود. در بسياری از زبانهای دیگر، این جانور، به خاطر درندگيش، با واژۀ »زیبا و نازک  ناميده می 

بای کوچک، آلمانی، جانوری کوچک زیبا،  و نازنين« نامگذاری شده است. در فرانسوی، زی 
 شود. ایتاليایی و پرتغالی، خاتون کوچک و اسپانيایی، لَقلَق و سرانجام به دانمارکی، زیبا ناميده می 

شود. برای مثال،  ها دیده می در زبان کردی نيز، پرهيز از به کار بردن نام حقيقی برخی از بيماری
شود. بيماری  ە(، »دوابراو« ) ریشه کن شده( ناميده می بسياری اوقات بيماری سرطان )شێرپەنج

یند. واژۀ »مولێهاتن« برای بریدن پوست به کار می سرخک را نيز »مبارکه« می  رود. بسياری از  گو
یژه در زبان ادبيات به کار می   رود. اوقات نيز به جای مردن »کۆچی دوایی« )= آخرین سفر( به و

جادوی واژه برای آشکار ساختن آرزو و هدف، یا برای فریب دادن    باور مردم، به قدرت و توانایی و
نيروی بدی و اهریمنی چون دیو و مصون ماندن از آزارشان، در نامگذاری اشخاص نيز تأثير نهاده  

دهند، به  ها و اصطلاحات و عباراتی که معنای خفت و پستی می است. همان طور که گفتيم، واژه 
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اند. اسامی ذیل، در بعضی از زبانها  یمنی از مردم، نامگذاری شده قصد وارونه کردن نيروی اهر
 وجود دارند:

ماند، نامهایی چون: ازبکی: تورگان )مانده(، توردی  هایی که فرزندی برایشان نمی در خانواده 
برد( در ترکی: دوردی )مانده(، در  س )نمی )مانده(، توخته )بمان(، تورسون )بگذار بماند(، اُلمه

نام« بوده. باشکيری: تورهۆن  ميلادی نام پادشاهی خوارزمی »اتسز« به معنی »بی  سدۀ هفت 
)زندگی کند(، کرغيزی: توکتو )بمان(، روسی: نایوثون )پيدا شده(، تاجيکی: یۆفت، یۆفتەک )پيدا  
ینتۆر   شده(، مونَد )بگذار بماند(، خۆشۆک )کا(، نچول )گياه پارسال( خوکيرو )خاک راه(، زۆ

)مارومور(، کرغيزی و کازاخی: سۆسيک )بوی بد(، ئيتالناس   جۆندۆرشه )ميشووله(، )زنبور(، پ
آمد ای که به دنيا می )پرت شده(، در هنگامی که بچه   1)سگ هم نمی خورد(، در تاجيکی، پەرتۆڤ 

یژه انجام می و نمی  ای هم که به  شد. واژه ماند، در برخی از زبانها نامگذاری پس از مراسمی و
آمد. برای مثال وقتی بچۀ کازاخها و  شد، بخشی از مراسم به شمار می م بر بچه اطلاق می عنوان نا

سپردند. پس از مدتی به همسایه  مرد، به محض تولد بچۀ دیگر، او را به همسایه می ازبکها می 
گرفتند. با این کار  دادند و فرزندشان را باز پس می کردند و مبلغی وجه نقدی می مراجعه می 

ها که بدین گونه  اند. این بچه استند  به دیوها بفهمانند که این بچه از آنِ آنها نيست و خریدهخومی 
داد، مانند:  شدند که معنی »خریداری شده« می شد، با نامهایی نامگذاری می دست به دست می 

باشکيرها نيز فرزندان خود را بدین طریق   کازاخی: ساتلسگان و ازبکی: سوتيبولدی و سوتيم.
کردند به جای وجه  اما وقتی برای بازپس گرفتن فرزند به همسایه مراجعه می  اند.نامگذاری کرده 

دادند. سپس بچه را »نایتبال« به معنی »خریداری شده« و یا »اشکينه« به معنی  نقد، حيوانی می 
ه  مرد، بکردند. در ميان همين باشکيرها، وقتی فرزندانشان پی در پی می شریک نامگذاری می 

خریدند، سپس از این چهل و  ای می ای پارچه کردند، و از هر خانه چهل و یک خانه مراجعه می 
کردند. نام این پيراهن »کریک یامای« دوختند و به تن فرزندشان می یک تکه پارچه  پيراهنی می 

نام  ها ممکن است همان مراسم جابجایی را انجام داده باشند. بوده است. در این گونه نامگذاری

 
. یعنی ممکن است، واژة »پرتو« در اصل به معنی پەرتوک« تاجيکی و »پەرتو« کردی، قرابتی وجود دارد. به نظر نگارنده، در ميانۀ » 1

 پرت شده بوده باشد.
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دهد. مانند:  شدند، معنای »عوض شده، به جای« می هایی که بدین طریق نامگذاری می بچه 
   1تاجيکی: بدل، الوشی، ایوز به معنای »به جای« است.

کنند. به همين  شوند و فرار می بر مبنای عقاید کهن و باستانی، دیوها با برخی چيزها اندوهگين می 
شوند: در زبان ازبکی: ساریسمۆک )= سير( را به عنوان  اری می دليل اسامی ذیل بر فرزندان نامگذ

دهد، بوی سير است.  رسد یکی از چيزهایی که دیوها را فراری می کردند به نظر می نام انتخاب می 
کنند. با این نامگذاری، بچه از مرگ رهایی پيدا  ای »سير« باشد، دیوها از او فرار می وقتی  نام بچه 

 کند.می 
 گرچاکوف لقب است و به معنی تلخ است. در روسی: 

« به معنی »تلخ«  ڵدر تاجيکی: گَمژَک و تلخک هر دو گياهانی تلخ مزه هستند. به باور ما واژۀ »تا
«  ڵتا  ە « )=محمد( با هم »حَمَ ه در زبان کردی به عنوان نام به کار رفته است و بعدها در کنار »حَمَ 

 شده است.
شدند، به خاطر اینکه از شر نيروهای اهریمنی و چشمان  دختردار می هایی که هميشه  . خانواده 2

اند، در ازبکی، آخرین  پليد و دیوان رهایی یابند و به دیوان بفهمانند که صاحب فرزند ذکور شده 
گفتند. در  ر )برادر( می ەد ۆنهادند  و در ميان تاجيکها، ددختر خود را »اُغول«به معنی پسر نام می 

بردند که همچون اسم مؤنث  ای به کار می تاجيکها از واژۀ اغول و دۆدەر، به گونه ميان ازبکها و 
 شد.شد. یعنی در تاجيکی، دۆدەرگول، و در ازبکی، اغول بيبی و اغولوی می می 

گفتند تا تنها فرزند نباشد و برادر دیگر  همچنين در ميان تاجيکها، فرزند ذکور را نيز »دۆدەر« می  
 داشته باشد.

شدند: ازبکی و کرغيزی:  شدند به گونۀ ذیل نامگذاری می هایی که پی در پی دختر دار می ده خانوا
يزتمام به معنیِ  گبه معنیِ »دختر به دنيا نياید« و    ە يزتۆقمگس به معنی »دختر بس است«،  ەرب ەگيزل 

 »دختر تمام شد«.
 2تاجيکی: بَسَک به معنی »بس است« و نيز بَسگول و بَسمو در همان معنا.

 
به تصور ما نام »عةوثز و حةوثز« در زبان کردی ممکن است در نتيجة همين جابجایی بچه نامگذاری شده باشد. چرا که بدون تردید   . 1

 اند.ته شدههای اِوَز تاجيکی و عةوثز و حةوثز کردی، در اصل از واژة »عوض« عربی ساخواژه
هایی که فرزندانشان بیمار به به نظر ما، »بەستێ و بەسێ« در زبان کردی نیز در اساس به همین منظور به کار رفته باشد. در خانواده . 2

 شدند: تاجیکی: گوشود به معنیِ آزاد. ازبکی به معنی آزاد شو.آمدند به شکل زیر نامگذاری میدنیا می
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های دور استفاده از نام حيوانات برای فرزندان رایج بوده است. این نوع نامگذاری،  . از گذشته 3
ای داشته. یکی از آنها، به خاطر قدرت و توان آن حيوانات بود که فرزندان خود را، به  دلایل عدیده 

جيکی: گرگ.  کردند. برای مثال: ازبکی: بوری به معنی »گرگ«. تاشير و پلنگ و گرگ تشبيه می 
کرغيزی، ایتبای )=ایت به معنی سگ و »بای« کقب(. باشکيری: کاشکار )گرگ(، تيرتلان به  

 معنی کفتار. ایلان به معنی شير، یولبایس به معنی پلنگ. 
در دورانی نيز که انسان حيوانات را اهلی کرد از نام آنها نيز در نامگذاری فرزندانشان استفاده کرد.  

 کَرَبوگه به معنی گاو سياه و بوراکای به معنی شتر کاربرد داشته است.در زبان باشکيری،  
یژه برخی از اعضای بدن آدمی، سرچشمۀ دیگری برای نامگذاری بچه است. در  4 . نشانۀ و

کردند. برای مثال: سکيفی: سرخک  بسياری از زبانها، بچه را با رنگ مو و یا پوست نامگذاری می 
 ین نام سکيفی وارد یونانی شده و به سرفاکوس بدل شده است. در معنی مو قرمز یا پوست. ا

ک و آیکای به معنی سفيد. ساری، ساریبيک و ساریبای به معنی زرد، قَره و قَرَبيک و   در ترکی، آ
قَرَبای به معنی سياه. باشکيری: کَرَسَش به معنی موسياه. کَرَه گاش به معنی ابرو سياه. کَرباش به  

 معنی سرسياه. 
: زرد، زردک و زردون به معنی زد. سرخ، سرخک به معنی قرمز. در بسياری از نواحی تاجيکی 

شود،  ای با موهای سياه متولد می کوهستانی تاجيکستان که موهایشان طلایی است، وقتی  بچه 
های خانواده ای، موهایشان سياه باشد و تنها  نهند. اگر همۀ بچه اسمش را سيُوه به معنی سياه می 

کنند. بلکه موهای او به  نها طلایی باشد، نام سيوه به همان معنا سياه برایش انتخاب می یکی از آ
شود که در هنگام تولد  هایی نيز انتخاب می خاطر نامش سياه شود. معمولًا  واژۀ »سيُوه« برای بچه 

مصيبتی همچون مرگ مادر یا پدر برایشان اتفاق بيفتد. در جنوب تاجيکستان نيز بچۀ اسمر و  
ها همگی گندمگونند. بسياری از مردم  نهند. زیرا افغانی گندمگون را افغان به معنی افغانی نام می 

آورند، او را اروس به معنی  هایی با موی زرد و یا طلایی به دنيا می آسيای ميانه و تاتارها که بچه 
محتمل است برای  ناميدند. واژۀ ترکی نيز که در زبان عربی به عنوان نام کاربرد داشته روس می 

بردند که سرخ و سفيد بودند. در زبان کردی نيز برخی از رنگها به عنوان لقب  هایی به کار می بچه 
ش به معنی محمدسياه و  ەڕە م ەشد. مانند: توفيقه سوور به معنی توفيق سرخ و یا ح استفاده می 

 ر به معنی محمدبور و ...ۆ بەم ەح 
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شود. در برخی از  چون  خال در جایی از بدن او دیده می ای شود نشانهای که متولد می گاهی بچه 
زبانها همين خالها به عنوان نام استفاده شده است. در تاجيکی، خۆڵ به معنی خال،  خۆڵمورۆد،  

خال نزد مردمان آسيای ميانه نشانۀ سعادت و   . خۆڵمەت به همان معنی. ازبکی، خۆڵبێک
اند که  اند و تصور کرده کنار نام اصلی به کار برده خوشبختی است. به همين دليل واژۀ خال را در 

شود. لاغر بودن و نقص در بچه نيز معمولًا در ميان برخی از مردم،  در آینده کامران و کامروا می 
 عامل نامگذاری بوده است.

تاجيکی. خَروب، لوغَر به معنی لاغر. گيردَک به معنی چاق و خپل. گاهی واژۀ گَردَک نيز به عنوان  
م بچۀ  لاغر کاربرد دارد تا در آینده چاق شود. اگر بچۀ تاجيکها شش انگشت داشته باشد، زیۆدە  نا

شود. در  شود. ازبکها نيز اورتوک به همان معنی زیاد نام گذاری می به معنی زیاده نام گذاری می 
 رفته است.زبان کردی غالباً به عنوان لقب به کار می 

آید در بسياری از زبانها به عنوان نام استفاده شده است. این  می  . زمانی که بچه در آن به دنيا5
 اسامی به صورت کلی اسم روز و ماه و جشن و مناسبتهایی که با زمان تولد مقارنه پيدا کرده است. 

.  نام فصول سال، برجها و هنگام برداشت محصول نيز به عنوان نام استفاده شده است. در  6
معه، بایرَم به معنی جشن، ایدی، ایدیبيک، ایدیگول هر سه به معنی  تاجيکی: آدینه به معنی ج 

جشن. سبز هور به معنی سبز بهار، آشوب، اوروش به معنی شر، کختو به معنی قحطی، بَشورَت  
به معنی بشارت، مژده و سَرتوق به معنی برج سرطان، اکرب به معنی برج عقرب، سفرگول به معنی  

 گل ماه صفر. 
نهادند. در اینجا  هایشان می انی تاجيکستان نيز نام برخی از محصولات را بر بچهدر نواحی کوهست

محتمل است اسم   .جو، جوِ رسيده، گندم، نخود، عدس، کتان : کنيمبه برخی از آنها اشاره می 
کتان در کردی نيز از همين گياه گرفته شده باشد. در زبان باشکيری نيز: کُون هيلو به معنی روز  

تاو به  هيلو به معنی ماه زیبا، آی سياک، به معنی ماه روشن، در زبان کردی نيز واژۀ هه آی زیبا، 
معنی خورشيد به عنوان اسم زنانه اشاره به هنگام تولد نيز داشته است که آفتابی بوده است. در  

رست  آمد، »یول آمان« به معنی  راه دای به دنيا می زبان باشکيری اگر در هنگام کوچ کاروان بچه 
 نهادند.ناميدند. و در هنگام مهمانداری بچه را »کوناک بایی« به معنی مهمان ثروتمند نام می می 



 83 ----- -- گریو چند زبان د يانسان در زبان کرد ۀژیاسم و 

آمد، کردها از نامهایی چون: خوشی، آشتی،  ای به دنيا می ای نيکو، بچه . اگر در هنگام حادثه 7
ان و گلها برای انسان  کردند. تاریخ در استفاده از نام بسياری از گياهمژده، جنگی و ژاله استفاده می 

ها رسيده باشند و یا بچه را  تاریخ بسيار عميق است. حال ممکن است در هنگام تولد بچه آن ميوه 
 ها تشبيه کرده باشند.به این ميوه 

یی به معنی انار ثروتمند. نورکول به معنی انار همه.  تاجيکی: نور یو
بۆ، مينا، گوڵەباخدر کردی:  لاولاو، نێرگس، چنار، کەنێر، شەمام، بەهێ، گێلاس،  ، گوڵاڵە، شەو

بەر، خونچە و ....  چرۆ، سنەو
های دور بوده است. در این مورد معمولًا جنس  . تشبيه انسان به جانداران و بی جانان از گذشته 8

کردند که در اساس معنی استواری، قدرت و دلاوری و جنگاوری  مذکر را با نامهایی نامگذاری می 
ه است. این معانی را غالباً انسان از حيوانات پيرامون خودش به وام گرفته است. عکس  دادمی 

کردند.  اسامی مذکر، هر چيز زیبا و نازک و لطيف را از قدیم الایام به عنوان نام مؤنث انتخاب می 
 برای مثال نام حيوان شجاعی چون شير در بسياری از زبانهای دنيا اسم انسان بوده است.

، روسی: ليف، آذربایجانی، ارسلان،  lionاسد، یونانی: ليون، فرانسوی، ليون، انگليسی: عربی: 
 کازاخی: آریستن، تاجيکی شير.

هایی که در برخی  از واژۀ شير در زبان کردی برای نامهای »شێرۆ« و »شێرکۆ« کاربرد دارد. از واژه 
رد«  ای که نام »به ه معنی سنگ است. بچه های دور، نام انسان بوده، واژۀ »بَرد« باز زبانها از گذشته 

شود. دليل  نهند، همچون سنگ محکم و باصلابت است و بيمار نمی به معنی سنگ را بر او می 
کردند این بوده که از عهد باستان، سنگ مقدس  رد« برای نامگذاری استفاده می دیگری که از »به 

انگليسی به یونانی کهن برگردانيم، معنی  را اگر در زبان   Peter(. 16بوده است. )ا.گ. گفوروف: 
دهد. در زبان تاجيکی از سنگ، سنگين، سنگمورُد، سنگک، توش، توشبوی، توشيبک  سنگ می 

 اند.استفاده شده است. در واژه نامۀ تاجيکی هم سنگ و هم توش به معنی سنگ آمده 
رسانند و رفعت را می  برای جنس مؤنث بجز موارد ذکر شده، واژۀ دیگر نيز که معنی ارزش و بها 

وجود دارد: در ترکی، »آسين باش« به معنی »سربه زیر«، »بيشبينی« به معنی »پنج هزار«، در  
 های: دولت، سلطنت، سلطان، هفتصد )منظور هفتصد ليره است(  کاربرد دارد. کردی نيز واژه 
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وجود دارد، عوامل   در زبان کردی علاوه بر اسبابی که ذکر کردیم و در سایر زبانهای دیگر نيز 
آید. دلایل دیگری که در نامگذاری اشخاص در زبان کردی و برخی دیگر از  دیگری به دید می 

 زبانها وجود دارد موارد ذیل است:
مبين اسلام یکی از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر نامگذاری اشخاص در ميان کردها    دین. انتشار  1

بيشتر نامهای مذکر در اصل عربی بوده و از طریق فرهنگ    آید.و همۀ مسلمانان جهان به شمار می 
ها به زبان کردی نه فقط برای  و معارف اسلامی وارد زبان کردی شده است. ورود این واژه 

نامگذاری بلکه عامل مهمی برای غنای بيشتر زبان کردی و زبان سایر ملتهای مسلمان دیگر بوده  
 است.

یا مادر بچه، یا نام برادر و خواهر و یا نام دوستی مورد اعتماد  ها با نام پدر و . نامگذاری بچه 2
رسد که این عادت پيشينۀ  ها به کار رفته است. به نظر می خانواده، تا امروز در بسياری از خانواده 

بسيار کهنی داشته و وابسته به طرز فکری است که در آن نام با روح در پيوند بوده است. دليلی که  
رد این است که بعضی از مردمان شمالی چون سيبری تاکنون هم بر این باورند که  توان ذکر کمی 

کنند. پدیدۀ  هایشان را با نام اقوام متوفا نامگذاری می »نام« و »روح« یکی هستند. از این رو بچه 
 این نامگذاری اکنون نيز در ميان بسياری از مردم دنيا رواج دارد. 

شود که فرزندان دیگر با همان  فرزند و یا آخرین واج باعث می  . گاهی اولين واج در نام اولين3
لان، چومان، شيلان، ژیلوان که با »نَ« تمام شده و یا:   واج شروع و یا پایان یابد. مانند: مستان، آ

 ، با »کاف« شروع شده است. ڵێ کژال، کاوه، کامران، کا
شدند معمولًا از نامهای   شدند و صاحب فرزند ذکور نمی هایی که دختردار می . خانواده 4

 کردند.»حمدیه«، »صبریه« و یا »شکریه« استفاده می 
ورزیم و شکریه هم به  کنيم. صبریه یعنی شکيبایی می حمدیه یعنی خدای را حمد و ستایش می 

آوردند او را با نام پيامبر اسلام معنی شکرگزاری از خدا است. اما به محض اینکه پسری به دنيا می 
پان نيز بهره می نامگذاری می  ز این طریق  گرفتند تا اکردند و گاهی هم همراه نام پيامبر از واژۀ چو

یند مواظب خواهرهایش خواهد بود.    بگو
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ها به خاطر طعم و مزۀ خوب آنها و یا نام زیبایشان، برای  . در زبان کردی بعضی از خوراکی 5
نامگذاری انسان نيز به کار رفته است. مانند: نبات، نقل، شربت، شکراب )این اسامی غالباً برای  

 رفته است(.جنس مؤنث به کار می 
زنی به آسانی وضع حمل نکرده باشد، گاهی فرزند خود را: »رزگار، نجات« و یا »گران«   . اگر6

 نامگذاری کرده است. 
اند گاهی به عنوان نامی برای  . چيزهایی که برای اولين بار درست شده و یا برای اولين بار دیده7

چرا )چراغ(، چل   رفته است. مانند: سوراحی )تنگ آب(، شوشه )شيشه(، قماش، زنان به کار می 
 چرا )چهل چراغ(. پيداست دليل این نامگذاری زیبایی این اشياء بوده است.

مواردی که مطرح شد، به صورت کلی مجموعه عواملی بود که بر نامگذاری نامهای کردی و  
گذارد. در کنار این عوامل، هميشه در هر یک از زبانهای دنيا،  برخی زبانهای دیگر تأثير می 

سبک زندگی روابط اجتماعی و ميزان فرهنگ و حوادث سياسی و آداب و رسوم   متناسب با
 توانند نقش داشته باشند.گوناگون، در انتخاب نام افراد و پذیرفتن آن می 

شود.  نام اشخاص نيز همان طور که گفته شد متأثر از نام کلی است و یا از زبانی دیگر وارد می 
یژگی  اص آوایی خود را دارند و وقتی به عنوان نام اشخاص نيز  های خ پيداست که نامهای کلی، و

یژگی انتخاب می  یژگی های آوایی را حفظ می شوند، همان و های  کنند. نامهای به وام گرفته نيز و
یژگی آوایی نام اشخاص در زبان کردی  آوایی زبان جدید پيدا می  کنند. علاوه بر این موارد، چند و

 وارد ذیل طبقه بند شوند: تواند در م شود که می دیده می 
یژگی ای که از زبانی وارد زبان دیگر می . بدون تردید، هر واژه 1 های زبان  شود از نظر آوایی، و

هایی است که در زبان  شوند و همچون یکی از واژه کند و مُلک زبان جدید می جدید را پيدا می 
یژگی  گيرد. گاهی واژۀ  ید به خود می های آوایی زبان جدوارد شده وجود داشته است. از این رو و

کند که اگر همان واژه را به صاحبان اصلی  مبنا به وام گرفته شده، چنان از نظر آوایی تغيير پيدا می 
زبان آبا و اجدادی آن پس دهند، برایشان قابل تشخيص نخواهد بود. برای مثال اسامی غربی ذیل  

کنند: محمد= ری در محاورات پيدا می شوند، اما تلفظ دیگکه به همان شکل عربی نوشته می 
حَمَه، احمد= اَحَمه، محمود= خوله، اسماعيل= سمه، ابراهيم= بله، سعيد= سَعَه، رشيد= رَشۀ،  

 مينه، قادر= قاله، صالح= ساله و ...  -عبدالله = عَبَه، مجيد= مَجَه، امين
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ه ریخت کردی نامهای  شود بدر هنگام تصغير و یا تحبيب این اسامی از پسوند که استفاده می 
 .1چسبد مانند: سَعُول، رَشُول، عَبُول، مَجُول می 

یژۀ مؤنث است و در اصل عربی هستند، پس از تغييرات آوایی، نشانۀ مؤنث عربی  2 . نامهایی که و
ها وابسته به ميزان دانش  ماند ماندگاری و یا از بين بردن این نشانه شود و یا باقی می یا برداشته می 

آید: صبيحه= سَبيع،  گ به کار گيرندگان آن نامها است. بعضی از این نامها در ذیل می و فرهن
 صبری= سبری، عائشه= آیشی، آمنه= آمين، آمَه، خدیجه= خَجی 

. به صورت کلی، همانند بسياری دیگر از نامهای اشخاص، برای جمع بستن از »ان« استفاده  3
یيم نه  کن. بلکه باید گفته شود:  ە زیر ە ل ۆ م پەسرینانی ئ  نمی کنيم. برای مثال نمی توانيم بگو

 کن.  ە زیر ە ل ۆ م پەکانی ئ ە سرینەن
یژه   -. در بخشهای گفتگو بجز نام، تعداد بسياری صفت ساده و ساخته شده و ترکيب شده4 به و

اند. مانند: آزاد،  به عنوان نام اشخاص استفاده شده  -صفات مرکبی که معنای استعاری دارند
پاک، دل رام، روخوش، روجوان.جوان،   شيرین، نَخشين، ریزک، بختيار، هوشيار، دلپاک، رو

 
 . نتیجه گیری 3

 تواند خلاصه شود:توانيم بگيریم در موارد ذیل می نتایجی که از این پژوهش می 
تواند تقسيم شود: پيش از اسلام، پس از اسلام  . تاریخ نام انسان در زبان کردی به سه مرحله می 1

گ جهانی اول، از جنگ یکم تا امروز. نام اشخاص در مرحلۀ پيش از اسلام از نظر ریشه  تاجن
توان از نظر معنایی برخی از آنها را فهميد  شناسی )اتيمولوژی( بسيار تاریک و مبهم است. البته می 

 و ریشه یابی کرد.
یژه زبان عربی  . نام اشخاص در زبان کردی یا در اصل کردی هستند و یا از زبانهای دیگر ب2 ه و

 وارد شده است.
 آیند.. اسم و صفت از مهمترین ابزار اصلی نام اشخاص در زبان کردی به شمار می 3
 . مهمترین وظيفۀ نام انسان، جدا کردن آدميان از همدیگر است.4

 
 اند.سوند »ؤل« ساخته شده. این کلمات از نام+ پ 1
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و برخی از زبانهای دیگر،    - به جز نامهای در اصل عربی که معنای دینی دارند  - . در زبان کردی5
روند، معنای دلاوری و قدرت و پهلوانی و شجاعت دارند؛ امّا ایی که برای مذکر به کار می نامه

ای رود و در معنای: زیبایی، پاکی، لطافت و نازکی و آرایه نامهایی که برای جنس مؤنث به کار می 
 دارند.

یژۀ آن زبان در انتخاب نام نقش مهمی 6 دارند.   . در هر زبانی عواملی چون: فرهنگ و عادات و
امّا ممکن است که چند عامل در تعدادی زبان جمع شوند و برای آنها علت نامگذاری اشخاص  

 شوند. 
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Abstract 

Naming among humans, whether it is the name of objects or the name of 

children, is one of the most complex issues that has an interesting and 

surprising destiny in history. Looking at this issue among the culture and 

literature of nations, we see that various issues can be involved in naming, 

for example, the first human being is called "Adam" in religious teachings. 

Among the Kurds, naming also has the same fate in terms of etymology. 

Sometimes the culture that prevails over the Kurdish culture can influence 

this naming, and sometimes there are factors among the Kurds themselves 

that influence the naming. The results of this research, which was carried 

out in a descriptive-analytical method using library sources, indicate that 

the history of human names among the Kurds has three stages before 

Islam, after Islam until the First World War, and finally from the First War 

to has now In addition, in the Kurdish language and some other languages, 

the names that are used for males have the meaning of bravery, strength, 

bravery, and bravery, but the names that are used for female mean: beauty, 

purity, tenderness, and thinness. Have. 
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